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 باسمه تعالي 

 زن زاگرسي در ترانه هاي ايرج رحمانپور 

 اسد فرهمند*

 

 چكيده:

خود ترانه فرزند روزگارترانه هاي هر برهه از تاريخ را كه بررسي كنيم، با اوضاع و احوال اجتماعي سراينده ي ترانه هم مناسب هستند و هم همخوانند. 
گاه روياي مردمي است كه خودشان نمي توانند برزبان بياورند. گاهي در جوار آن  دلشان است،حرف  فته از نيازهاي مردمي است كه گاهبرگر ،است

ي است كه مي تواند مسكن روح باشد، مي تواند دغدغه هاي روزگار. ترانه لذتلحظاتي آرام بخش و رويايي را مي خواهند تجربه كنند، به دور از همه ي 
ايي باشد كه هرگز همديگر را نديده اند اما آرمانشان مشترك است، هدفشان يكي است. ترانه زبان عامه مردم حرف دل باشد، مي تواند درد مشترك آدمه

 گاهي ترانه همه ي لحظات زندگي است. خيلي ها،است كه توسط سراينده اي فهيم در قالب موسيقي با صدايي خوش بيان مي شود. براي 

مورد  بررسي قرار و همچنين مقايسه آن با ساير ترانه سراهاي لرستان  ر برخي از ترانه هاي ايرج رحمانپور در اين مقاله  مختصرا جايگاه زنان زاگرسي د
 گرفته شده است.

 موسيقي-ايرج رحمانپور -ترانه -زنان زاگرس  واژگان كليدي:

 

 09169677620*شاعر و پژوهشگرادبيات بومي 
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 مقدمه

شد. يك مفهوم ترانه ابزار مهمي براي رساندن پيام به گوش مخاطبان است و مي تواند بار معنايي و محتوايي زيادي را جا به جا كند. مي تواند رسانه با
ا در قالب زيباي هنر به بزرگ را در خود بگنجاند و نرم نرم در ذهن مردم وارد كند. ترانه مي تواند فلسفه ي يك حركت، انقلاب، ايدئولوژي و يك انديشه ر

نقدر شعر مردم القاء كند، بدون كوچكترين خشنونت يا نارضايتي، با كمترين هزينه. شعر مبنا و به نوعي فونداسيون و اساس موسيقي يك ترانه است. آ
عر اثرخود را برجا مي گذارد. شادي، غم، ريتم، موثر است كه تمام ترانه را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. از ابتدايي ترين مرحله تا انتهاي ساخت ترانه، ش

موسيقي  معنا، نگاه، انديشه وهمه ي آنچه كه در يك ترانه وجود دارد برگرفته از شعر است. شعر غمگين يك موسيقي غمگين را مي طلبد و شعر شاد يك
 ز آن ترانه اثر گذار باشد. شاد. انتخاب درست شعر، مي تواند بركيفيت و محبوبيت يك ترانه و حتي استقبال جامعه ا

-نغمهو نشيب همه ي زاگرس نشينان است.  زتاريخ پرفرادر  هانغمهترين و زيباترين آواها و سرزمين ناب )در زاگرس (جغرافياي لرنشينان فرهنگيلرستان 

در كه حتي آنانكه زبان اين مردم را نمي دانند، از آن لذت مي برند.  ا چنان دلنشينندند امه شدسرود هنرمندانو بي نامترين هايي كه از زبان گمنام ترين 
 زندگي مي كنند.برگرفته از فرهنگ مردمي كه در اين ديار محصول اين فرهنگند و ي تربيت شده اند كه انخوانندگان و نوازندگ ،اين جغرافياي فرهنگي

االله عرب، جمشيدي، شمسي، ، ماشاء"سزي جيلا"قوچعلي راج، سبزعلي درويشيان پيرولي كريمي،عليرضا حسين خواني، دوست، بگ، عليعزيزنامهاي 
، "مومه"مومن علي جوزي پوررشيدي، حشمت اله همتعلي و شگرعلي رضايي، درويش رضا منظمي، علي اكبر شكارچي، احمدعلي رضايي، مدبر،  الماسي،

ايرج رحمانپور و  ،داريوش نظري راست كمالوند،علينورمحمد پاپي، مجيد احمدي، ، بهمن اسكيني، رضا سقاييسالم، حسين علي و همتپور، فرج علي
    خوانندگاني كه در اين جغرافيا به كمال رسيده اند، نامهايي آشنا براي همه زاگرس نشينان و حتي همه ي ايرانند.  ساير

كه نگاهي متفاوت تر از ايرج رحمانپور كسي است لرستان قله اي به حساب مي آيند، زاگرس و كه هر كدام براي هنر از بين همه ي اين نامهاي بزرگ، 
بي هيچ زياده گويي بايد گفت كه ورود در دنياي ترانه هاي ايرج  اغراق وهيچ بي  بقيه به ترانه داشته است. نگاهي كه تفاوت او از شعر شروع مي شود، و

صداي تازه  است.و واژگان ناميراي زاگرس طرز برخورد جديد با فرهنگ وهويت اقوام زاگرسي  نگرش وبا نوع  ورود به يك دنياي جديد، رحمانپور،
و  ثابت فرهنگي و هنري-ك نگاه خاص با جنبه هاي اجتماعينگاه ايشان ي هاي منحصر بفرد دراين ترانه ها به چشم مي خورد.با ويژگي وفريادي مشخص،

بوده اند اما آنچنان كه حتي به صورت شفاهي كه درهميشه ي تاريخ است  ي هويت مردميهاي فراموش شدهآميخته در رگه . اين ترانه هااست داراي كد
  به جا مي شوند. هم جا، بيان دردهايي است كه بر دوش كلمات هم جا مي شوند .يا بهتر بگويم مكتوب نشده اند بايد وشايد ديده نشده اند

يكي از شاعر بودن  د.براي خواندن ترانه به كار مي برد تخصص دار تلفيق و تركيب شعر و موسيقي ترانه و حتي لحني كه ايرج رحمانپور در زمينه ي
جلا كه گرفتند، با لحن خودشان ، كلمات را صيقل مي دهد اوقدر كلمات را مي داند. كلمات برايش ارزشمندند.  ي است كهشاعراو ويژگيهاي ايشان است. 

شعر بدهد تا ي خاص درسعي مي كند كه عينيت بيشتري به يك كلمه واسپس در مناسبترين و بهترين جايگاه قرارشان مي دهد.  د،صدايشان مي زن
يك بيت يا يك مصرع و حتي گهگاه يك كلمه شخصيت و  ،گاهي در ترانهي كه مد نظرش است به مخاطب انتقال داده شود و القاء گردد. خاص مفهوم

از هرنظر همه چيز تحت "هناسه سرد كوم ايل ها دسينه ت اور..."ترانه دقت كنيديك  از اين مصراعبه  هويت مهمتري از ديگر كلمات و عبارات دارد.
يك ايل، در اين ترانه به نوعي يك سوگ تاريخي را بيان مي كند كه  قرار مي گيرد. استعاره گرفتن ابر از آه سرد و غم واندوه سرايندهالشعاع تصويرگري 

بتواند مخاطب را  خود به خود حزن و اندوه را به مخاطب القاء مي كند. بنابراين اين قسمت از ترانه بايد با يك ريتم مويه وار و غم انگيز خوانده شود تا
 ايرج رحمانپور انجام داده است.  همان كاري كهدچار دو گانگي محتوايي و موسيقيايي نكند. 
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جهان بيني عميق و وسيع. جهان  داراينگاهي كه هدف محور است و وارد عرصه ي سرايش ترانه مي شود. و ديدگاهي نوين ايرج رحمانپور با افقي تازه 
واژگان از گذشته . مردمي كه نغمه هاي اصالتشان بر دوش است و گاه به سرقت رفته كاري شدههويت آنها در لابه لاي تاريخ گاه دستبيني مردمي كه 

ايرج رحمانپور شاعري است همه جنگها و كشتارها و زد و خوردهاي تاريخي ماندگار مانده است.  ي حوادث تاريخ،در لابه لاي همه هاي دور تا كنون،
رسيده است. او ترانه را  "و جغرافياييفرهنگي لرستان "فرهنگي ات در حساس ترين لحظبه درك رسالت خود  ،متفاوت، ترانه سرايي است كه فيلسوفانه

  ابزاري مي داند براي بيان انديشه هاي بزرگش. وسيله اي براي گفتن تفكرات درخشانش با لعاب شورانگيز موسيقي لرستان.

 قومي مايه مباهات و ميان هر اوكسي است كه بودنش در آوازمي خواند.دكي عصر ماست كه ترانه مي سرايد، آهنگ مي سازد و رو ايرج رحمانپور استاد
او كه بافتهاي مرده  عظمت آن گرديد. شكوفايي و باعث رونق و مرحله ي جديدي نمود و ادبيات لرستان را وارد هم اوست كه موسيقي و سرافرازي است.

 ،شده پيدا بسترهاي جديد كه در نمود چنان شكوفا ادبيات لرستان رااو . رونق بخشيد بود كه درحالت احتضار را"هوره"خواندن زنده كرد، را ي فرهنگ ما

استاد عليرضا نادري هم هوره و هم  نكته: آن ايشان است. ديدگاهي كه نگاه كنيم فراز قله از با هر هرزاويه و از خودنمايي كند. و جولان بدهد مي تواند

  كله باد را قبل از ايشان در ترانه هايش خوانده است.

قوم  فرياد يك علاقه هاي شخصي نيست، ظرفيت است، واژه ي تنها نيست، انديشه است، حرف خالي نيست، زبان استاد ايرج رحمانپور ذهن و كلمه در
مطمئنا وجود  واست لكي  ايرج رحمانپورجان تازه اي دركالبد دفن شده ي كلمات لري و در واژگان يك قوم مشخص است.بلكه فرياد انسان معاصر  ،است

در زبان ايشان موسيقي كلمات اسير محتواست ومحتوا از موسيقي غير قابل  مي شود. ادبيات لرستان ماندگاري زبان و هاي سال باعث بقا وايشان تا سال
مستي ازواج واج كلمات ايشان جام جام  (پي درپي مي آيند) كه مخاطب نمي داند به كدام بينديشد، چنان درزبان ايشان كولاژ مي شوند تصاوير انفكاك،

 دريك چيدمان فرا زميني برزمين هبوط مي كنند.  ،كنارهم صيقل داده شده اند و ديگريگويي كلمات درعالم  مي ريزد،

را به  جامعه اششاعرجامعه شناسي است كه  مي انديشد، و از ديگران مي بيند بلكه آگاهي است كه فراتر فقط يك ترانه سرا نيست،ايرج رحمانپور استاد 
به  انديشمندي است كه كلمات را درمان رادرترانه مي جويد، است و روانشناسي است كه از دردهاي جامعه لبريز خود باوري دعوت مي كند، خودشناسي و

 زبان مي يابد و در راه تسخير در دلها را راجاني دوباره مي بخشد، اوما مرده نيم فرهنگ با ترانه هايش، است كه  او كسي بازي انديشه دعوت مي كند،
 از طريق كلمات عالي ترين درجه دراين مسير است.  نفوذ

 تون مي نويسم/ و ريي سنگ و ريي چو/ مين تنگه دسم تون مي نويسم ".يكي ديگر از ويژگيهاي بارز در ترانه هاي ايرج رحمانپورعشق به ميهن است
چي دنا افتاو بئير بهر كو وِ يارو/چي گهر بسپار وِ خاطر شرُّه بارو/چي ". دارد ويژه اي نمودجغرافياي فرهنگي لرستان در ترانه هاي ميهني ايشان . "و...

خرُموئه، "اشاره دارد جغرافياي فرهنگي لرستانخودآگاه به  ايرج رحمانپوردراين چند بيت،. "گرين طاقت بيار، برف نسارو/چي كوئر بو وِ پناه، بچه ميارو
ها دراين چند لرستانيجغرافياي "موئه يه روزگاري/دل ايلام شاد موئه وآ نو بهاري / كوه ِ الون آو ميكه برفيا نساري/كل ِ شادي مي زنن وِ بختياريخرّم 
 با هويتي ايراني.  اما درقالب سرزمينم، -همدان وبختياريايلام،  خرم آباد،-ه وضوح مشخص ومعلوم استبيت ب

كه سالها تكرار را در هم ريخت و مسوليتهاي جديد را براي ترانه و شعر تعريف كرد. او ازظرفيت زبان، بالاترين استفاده را نموده  ايرج رحمانپور كسي است
د كه نمو معاصر راچنان به ادبيات بومي ما بازسرايي شاعران تصاوير و برخي انديشه ها او مكشوف كرد. براي كلمات تعريف و و ظرفيتهاي زباني تازه اي را

ل ِبي ليزي  "و گنجشكي كه لاي انگشتان فروغ فرخزاد تخم مي گذارد ظرفيت فقط خاص ادبيات لرستان است. و كه گويي اين تصوير در كه  "مـ
 "فروغ" به ديدن من اگر مي آيي براي من اي مهربان چراغ بيار ودريچه اي كه ازآن به كوچه ي خوشبخت بنگرم" .لانه مي سازد مشتهاي ايرج رحمانپور

حتي و  ادبيات ملي ما قوي بين ادبيات بومي لرستان و كه يك پل ارتباطي بسيار استاد رحمانپورنشان مي دهد "اي دوس ارهاتي پيم بآور دسمال... "و 
 به وجود آمده است.  ادبيات بين المللدر برخي موارد 

ات و هم ايرج رحمانپور باكلمات بازي نمي كند بلكه كلمات رابراي جهان بيني اش به بازي مي گيرد و چنان به آنها بار متعالي مي بخشد كه هم كلم
سرايندگان مفاهيمش چون قطرات لطيف آب، جان رانوازش مي دهند و جاودانه مي شوند. علاوه برنوع جهان بيني، تفاوت ديگر استاد رحمانپور با ساير 
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بازسرايي  "تون ِمي نويسم  "جهان است. ترانه ي بهترين آثار ادبيات ترجمه مطالعه  ترانه، آگاهيهاي ادبي ايشان و آشنايي با ادبيات معاصر ايران و
 بومي لرستان مي شود. رحمانپور، ذهن قدرتمند استاد از باگذر بازسراييپل الوار فرانسوي است، با اين تفاوت كه اين  "آزادي"شاعرانه وقدرتمندي از شعر

يعني دريك موضوع دخل وتصرف مي  شاعران بزرگ مضمون پردازند." به قول استاد سيروس شميسا: يعني فقط موضوع مشترك مي شود نه مضمون.
مضامين عالي  ،ات برگرفته ازديگرانحتي با موضوعاست كه  بزرگ مضمون پرداز ايرج رحمانپورهمان شاعر . و"رابا تصويري تازه ارائه مي دهند آن كنند و

 مي آفريند.

به  و مردم لرستان دم مي زندبومي خود باوري  زماني كه بسياري روشنفكران وتحصيل كرده هاي ما از هويت خويش گريزانند ايشان ازهويت گرايي و در
لرستاني از داشتن چنين  وعلاقه پديد مي آورد كه هر سازي  مي كندداشته هايمان چنان اسطوره  از و مي پردازد. و انديشه فكراين بازسازي  بازيابي و

د روز نبردم وآ ساز شاميرزا چنو ناله كردم  "از استاد شهيرسرناي لرستان ونواي آسمانيش اسطوره اي حماسي وجاودانه مي سازد فرهنگي به خود مي بالد.
استفاده از دو . "ناره طاقت ديدار نوروز د يآيه ميرب ،ر به بادوخَ غمبار/ دهلرودلتنگ هني هم  لرسوهني هم ":از ميرنوروز مي گويد "كه سنگ هم وريسا

 مي تواند گوياي خيلي واقعيات باشد كه به صورت آگاهانه انجام شده است.  ، به ترتيبواژه لرسو و دهلرو

به تحول اساسي در ايشان خودآگاه يا ناخودآگاه  "كه د روز شادي بوهونن جونيا بيتينن سر قورسونيا / كردمش و كه مردم ميحغم سرونه مه او" دربيت:
 ،مردمو مي خواهد ا ."دسم بير تا بگه گل دو تل حوشك دار درد"دم ازهمدلي و برادري و يگانگي مي زند  ،در بسياري ابيات ترانه هايشاشاره دارد. ترانه 

را مثل خون در رگهايش ايرج رحمانپور مردم . "توچي ميل زنه منه، چي خي د رگيام بگرد "ري شوندجا شهايون، مثل ميل به زنده ماندن در رگمثل خ
شانه مي جويد براي زار زدن و گريستن تا رودي از اشك وخون جاري كند (شو  لمس مي كند و اين به بعد اجتماعي ترانه هاي ايشان شفافيت مي بخشد.

  زاربزنم سيت بگريويام / ره بونم رو، رو د خي با، خي د چشيام). ،بيارتاسربنم

در  در مواردي چندكه  موضوعاتي .مي توان از رد موضوعات مختلفي كه استاد ايرج رحمانپور در ترانه هايش به جاي گذاشته است مقالات متعددي نوشت
نوع قالبها و ، يبين المللترجمه اشعار، مثل تاثير پذيري ايرج رحمانپور از ادبيات ملي و يدو طرزي جد با نگاهي نوينترانه هاي لرستان بوده اند اما اين بار 

اي با عنوان زاگرس در ايجاد مشخصه ،هااين ترانهزاگرسي در و مرد جايگاه زن ، هاي لرستانورود شاعرانگي در ترانه ، ترانهن به كار گرفته شده دراوزا
مثل زن، عشق، وطن، غم، اسطوره، حماسه، جهان بيني، شاعرانگي ، قالب، هنجارگريزيهاي ادبي، تصوير، و مواردي  ،وطنيهاي قالب هويت ايراني، ترانه

وبه ما كمك مي كند كه اين  ندكه قابل تحقيق وبررسي ا هستنددرترانه هاي استاد رحمانپور المانهاي برجسته اي فرم وموسيقي كلمات زاگرس نشينان، 
در مفاهيم بلند ترانه هايش چون خورشيد مي  ،ايشان رسايهاي اجتماعي بسيار س را بيش از پيش بشناسيم. ديدگاهزاگرايران و ات امروز اَبرمرد ادبي
 درخشند.  

نگرش مي تواند سرآغاز يك زاگرسي بود. نگاهي كه لرستاني و حتي نچه بنده را برانگيخت تا اين مقاله را بنويسم، نگاه ويژه ي استاد رحمانپور به زن اما آ
سحري، گل آتش، ياد دسمه بير، سيت بيارم، ستين اشكسه، وري بيا، راز انار، كچكله شيرازي، ترانه هاي ايشان در تازه براي ساير سرايندگان ترانه باشد. 

گاه به صورت و... چيت جا ، ار هاتي، چاووشي، ويرو لام كه يار، چش مس، بارون غصه، سيلآو سيل يار، بهاريه، غم سرو، پرچين خار، آينه اسر، بالا برز، 
لرستان و ترانه هايي كه در سالهاي اخير ترانه هاي گذشته در  زاگرسي اشاراتي نموده است. متاسفانهلرستاني و حتي جزيي، به زن  شكلكلي و گاه به 

در داخل و چه در خارج كشور ترانه هايي كه چه  كرات حاكم بر ترانه هاي فارسي است.فاغلب ت ي لرستان،رانه هاسروده شده است، نوع تفكر حاكم بر ت
زن در ترانه هاي ايرج رحمانپور يزد و طرحي نو در مي اندازد. اما اين تكرار را ايرج رحمانپور مثل ساير تكرارها در هم مي ر د.نمي شوشده اند يا سروده 

 . حتي بعد فردي زن زاگرسي هم متاثر از فرهنگ حاكم بر اكثريت اقوام زاگرس نشين است. قابل مطالعه است اجتماعي هم از بعد وبعد فردي  ازهم 

ي ادامه مي در سايه ي مرد و متاثر از فرهنگ مرد سالار به زندگزن در نگاه او اسطوره اي است كه او در ترانه هايش اخلاق محوري را فراموش نمي كند. 
مي تواند نماد شود. مي تواند الگويي باشد براي ساير زنها، تا متاثر از مرد است گاهي ويژگيهاي مردانه اي از خود بروز مي دهد كه دهد اما همين زني كه 

او هرگز به جنبه هاي اروتيك و جنسيتي زن به شكلي كه در ترانه هاي پيشين لرستان و حتي ترانه جه جامعه ي مرد سالار قرار گيرد. مورد تقدير و تو
در  "زن"و اندوهناكي واژه ي يكي از مشخصه هاي برجسته ايرج رحمانپور در ترانه هايش نگاه ويژه به تراژدي هاي فارسي توجه شده، نگاه نمي كند. 
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 اندك ترانه هايي هست كه همانند ايرج رحمانپور بعدتوجه شده است. البته در اين بعد وسيع  ،ست به اين موضوعلرستان است كه شايد براي اولين بار ا
  كه در جاي خود بدان پرداخته خواهد شد. -غلامرضا سبزعلي"بسخدا "مثل ترانه -تراژديك زن را به نقد كشيده است

 

 

 

 

 

 

 ايرج رحمانپور -ترانه -زن 

 

باري به نام آنهاست و نوه با اينكه مي دانم در لرستان زناني بوده اند كه ايلي را اداره مي كرده اند. زناني كه بعد از گذشت سالها و شايد قرنها، هنوز ايل و ت
اما جايگاه زن در لرستان به نوع  هايشان را با نام ايشان مي شناسند. يا سوگند خوردن به گيس مادر، شفاعت يك مرد و بخشيدن او به گيس يك زن و... .

انپور نكته ديگري هم مي تواند قابل بررسي باشد و مصاديق و نمونه هاي متعددي از اين دست در جامعه لرستان وجود دارد. اما در ترانه هاي ايرج رحم
 به مخاطبان عرضه شده است. انه ايشان، به روشني، است و اين موضوع در چند تريا زن زاگرسي اي كه نمي توان از آن گذشت بعد تراژديك زن لرستاني 

ي پر كردن مي توان از اين چند ترانه اينگونه برداشت نمود: در جامعه اي كه جايگاه زن در خانواده، يك جايگاه سنتي است، زن وسيله اي مي شود برا
شوهر ، دختران زم و گاهي مانند يك كالاي بدون اختيار بعنوان ديهخلاء قدرت مردان. در اين جامعه، گاه در سن پايين و بدون رسيدن به آگاهيهاي لا

خدابس بقچه و دس دلگير "تاييدي باشد بر اين مدعاي هم مي تواند مهر كه در بالا اشاره شد استاد غلامرضا سبزعلي  "خدابس"داده مي شوند. ترانه ي 
زنان به شدت تحت تاثير قدرت مردان در اين جامعه . "و تنيا/ ها ميره و هونه بخت، وِ هونه دوما/ خدابس د كنج دل عزا گريته/ دسيا كوچكش حنا گريته

به مملوك است. شوهر اراده ي كل است و زن يا خرُد مي شود. نگاه مرد اين جامعه، به زن نگاه مالك  انهستند و اراده ي ايشان در لابه لاي اراده ي مرد
ر هم تحمل كند، اراده اي از خود ندارد يا اراده ي او در طول اراده ي مرد است. در اين فضا زن به عنوان يك انسان، وقتي اين خفقان را مي بيند هر چقد

ترياك، خود اعدامي، خود سوزي و مواردي از اين كشي با خوردن درنهايت مي شكند. شكستن زن چيزي جز تراژدي زن را به دنبال ندارد. تراژدي خود 
جواب آن را بايستي از آقاي البته اين نگاه ويژه مي تواند جنبه هاي شخصي هم داشته باشد كه  .دست كه جز به مرگ به جاي ديگري ختم نخواهد شد

  رحمانپور خواست. 

مي زند، گويي اتفاق همان لحظه و همان دم در حال افتادن است. وقتي ازمرگ زنان مي گويد، ايرج رحمانپور در ترانه هايش وقتي از تراژدي زن حرف 
ش بوي سوختن گيسهاي زني در آتش و باد به مشام مي رسد. تصوير بوي زلف سوخته درباد، تصوير دو دست روشن زني در آتش، تصوير گرُ گرفتن آت

تر مي شوند، تصوير زني كه فرياد مي زند و ضجه هايش در باد، موسيقي آتش مي شود، تصوير بليز هايي كه هر لحظه روشن تر و درخون زن، تصوير شعله
كه اين درد  تاريخي لرستان و ساير استانهاي زاگرس نشين است رنجهمگي گواه و مدعاي اين  ،باد، كه شاهد و اربده كش ميدان خود سوزي زنان است

  .مشترك را يدك مي كشند
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و چش هوار هي داد هي بيداد، هني بو زلف سوخته دت مي آيه باد، هني هم دو دسِ روشِ، بليزه خين گرمينِ ميكه فرياد، هني هم دو گُل ازگل، د"
جز  ). داغ ننگ خود سوزي زنان، با دو چشم آتشي، مثل دو زغال روشن،75(تون مي نويسم/گل آتش/ص"انتظار تل، دو داغ ننگ وِ پشني ملك ناآباد

را دربر گيرد. تشبيه به داغ ننگ چيز ديگري نمي تواند باشد. داغ ننگي كه بر پيشاني ملك ناآباد يا همان زاگرس نقش بسته است و مي تواند تمام زاگرس 
مي توانند با زبان  دو دست روشن زني كه در شعله ها مي سوزد، دو پرچمند كه فريادهاي زن زاگرسي را در خود دارند. فريادهاي ننوشته اي كه فقط

 رسانده شوند. فريادهايي كه هنوز هم در گوشه و كنار زاگرس، فقط با زبان آتش سروده مي شوند.    اشآتش به گوش مرد و جامعه 

كي/ زني پشت سرش دلم تنگه دلم تنگه/ دوآره هم دلم تنگه/ د دس او دل سختي/ كه يا مرده يا د سنگه/ د ايي دير وخت ايواره/ نه روشنايي نه تاري"
و وآ تمك/ بيت دايه م بئي پايي/ برآوور رنجيا بي ور / ديار پشت سرحالي/ زني دل نا گرو مي رت/ گوناياش رِفت ِ خينالي/ د ليلو ويِل ِ ياد زن/ ايلي واتال ئ

كند. در سايه روشن خاطرات تاريخ لرستان، بار دراين ابيات شاعر با دلتنگي از زنان و مردان ياد مي  ).51ص(تون مي نويسم/ستين اشكسه/ "ميحن...
، نمود قابل اندوه مردان هميشه بر دوش زنان بوده است و با وجود اين كه سرايندگان ترانه هاي لرستان مردند اما اندوه زن، يا همان بعد تراژديك زن

 توجهي در بسياري از ترانه هايشان دارد. 

اريخي است. اين حزن فقط توسط ترانه است كه انتقال داده مي شود. نكته اينجاست كه همين حزن، مشترك ت نهمان سايه روش "ليلو ويِل ِ ياد زن"
پس از بيان اين دردها كه در قسمت  "رنجيا بي ور / ديار پشت سرحالي سواري كج كلاوِ ايل/ هلآو تا ئوريا مي رت/ برآوور"بين مرد و زن زاگرسي است. 

. در اين ترانه زن بيشتربه يك فصل غم "زني دل نا گرو مي رت/ گوناياش رِفت ِ خينالي"همان دردها را به زن ارجاع مي دهد.اول براي مرد است دوباره 
هاي بي پايان مرد زاگرسي، و ها ورنجي است براي بيان ناگفتهاما گوياي انگيزشبيه است، كه دردهاي ايل رابه نسل بعد منتقل مي كند. تريبون خاموش

زنان آينده ي ايلند بيان مي كند. علاوه بر موضوعاتي كه اشاره شد از منظر ايرج رحمانپور زنان زاگرسي علاوه  ايل را براي فرزندانش كه مردان ورنجهاي 
 برعشق، يك شخصيت فرا معمول ِ دائمي دارند كه درتاريك و روشن تاريخ مردانه ي زاگرس، سايه هايي از آنها درخاطر ايام مانا شده است. 

در اين بيت اخير اين ترانه ايرج  "ه يه لا/ پيا درد گرو زشه/ چنو بي دس، چنو بيمار/ كه نتونه جنازه خوشه بكشهستين اشكسه يه لا/ هونمو پشكس"
شته رحمانپور اگر مرد به هر دليلي توانايي كار كردن خودش را از دست بدهد و حتي توان كشيدن جنازه ي خود يا همان جابجا كردن خودش را ندا

 ي شود، و زن به ناچار وظايف شوهرش را به دوش مي كشد. باشد، ناگهان وبال زن م

است كه اشاره مستقيم به  "زني دل ناگرو مي رت/ گوناياش رفت خينالي "نكته اي كه ايرج رحمانپور در اين ترانه با زيركي رعايت كرده است، تكرار بند 
، شوئه زنگه/ ها بونه آسمو ايمشو/ برف و بارون خينالي/ زني دل نا گرو مي رت/ دلم تنگه دلم تنگه/ شوئه زنگه"اندوه زن، در فرهنگ مردم لرستان دارد. 

پايان اين ترانه زن زاگرسي است كه هميشه گونه هاي خيس دارد و به جاي اشك خوناب از چشم مي ريزد. پايان اين ترانه آغاز  "گوناياش رِفت ِ خينالي
 را بر دوش بگيرد و با گونه هاي خون آلود رسالت مرد را نيز يك تنه به انجام برساند. غمهاي زني است كه بايستي بار سنگين اين همه درد 

است كه در آن زن به بن بست زندگي مي رسد و مرگ را بر زندگي  روشن و اندوهبارنماي كلي زن لرستاني و حتي زاگرسي در ترانه اول، يك نماي 
ني كه از گذرگاه مرگ به دست مي آيد و خودسوزي مرسوم ترين راه رسيدن به مرگ ترجيح مي دهد. سپس به رهايي مي انديشد، به رها شد

حكايت از دردي فرا شخصي دارد كه هر كسي از ما ممكن است تجربه ديدن يا شنيدن آن را داشته مويه هاي متفاوت ايرج رحمانپور خودخواسته است. 
 گون رخ نموده است و هر شكلي تبعات اجتماعي دلخراشي را به دنبال داشته است. دردي كه در طول تاريخ مردم لرستان به صورتهاي گوناباشد. 

اندوه زن يك اندوه شخصي نيست، بلكه حزن او برآمده از رنجهاي در ترانه دوم است. با تاريخ مرد زاگرسي بيشتر گره خورده ترانه ي دوم بعد اجتماعي 
سرانجام نرسيده اند(برآور رنجيا بي ور). گونه هاي خيس و خون آلود زن به خاطر خودش خون آلود  ايل و دردهاي مردان ايل است. رنجهاي قبيله كه به

از تر زن در ترانه دوم به يك درك وسيع تر و عميق بلكه به خاطر دردهاي اجتماعي است كه در آن زندگي مي كند. تا بخواهد خودسوزي كند، نيست 
در اينجاست كه به يك شخصيت . و مسئوليتهاي مردانه را به خاطر ناتواني پيش آمده براي مردش مي پذيرداجتماع مردانه مي رسد. حتي مرد مي شود 

 فرا معمول  از زن مي رسيم، شخصيتي كه درتاريك و روشن تاريخ مردانه ي زاگرس، سايه هايي از آنها درخاطر ايام مانا شده است. 
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 هاي ايرج رحمانپور و عشق در ترانه در ترانه هاي پيشين لرستانها مقايسه عاشقانه

 رجب زاده -1

ي /بزران بزران تو عزيزكم /ميوه رنگا رنگ سر پاييزَكم /دسمال ِ دست بيلا دوتا بو /يكي آمذهنم كور نكه سرو ناز بزران بزران هر وناز مآي / 
ران بزران ئوريشم يكي كتان بو /بزران بزران زنگ زرانمه /مال ِ دوس بار كرد پا براّنمه /گرّان گرتمه چي دار بلي /مر علاجم كي دت بيرنوني /بز

 )2تراك -سرزمين پدري –(رجب زاده يه كي پيريمه /يه قاصدكي دوس دويريمه 

زاني مه هر صو وسحر بانگ خروسان /شُـرِّ تلميت بار تازه عروسان /اي دوس اي دوس ِ چاره م ناچاره /چش وِ رهت منمه صو تا ايواره /أر دوس ب
نه /تو قرص ماهي مه چي آساره /چش وِ رهت حالم چوينه /نه زلف َ ميلي نه خال و سينه /دم قن دنو قن لو شكرينه /بوشن َ دوسكم باي و سري

 )3تراك -سرزمين پدري –(حشمت اله رجب زاده ه چي فرهادت /تا روزمحشر هيسم ويِادت نمه صو تا ايواره /توچي شيريني مم
لكم نمي آيي /نه هنات وِم مي ت /يا كه شو تا سحر نوئرده خآوتِ /شور عشق ها د سرتِ يا بي وفايي /وِ بيابون ِ دزينت ِ شُل بستنه يا كه رِكآو

ه وِ وِ ديريي /أر مياي وِ روز بيا ن رسه ديي روز تنگم /نه وِ گوشت مي رسه پوقه تفنگم /لرسو زيِه وِ بار ديي گرمسيري /تو كجا و مه كجا اوفتايم
الش وآش بكه راز و نيازي /تو د كم خاكي كه عالم شوئه تار /تا كه خوسيلت بكم وآ چش ِ نمدار /تو د كم ايلي كه دل فوري وِ نازي /خوش وِ ح

دل ِ  خاك پاته /آسمون ِ بي ستين جا چيت ِ جاته /خوش وِ حال ِ باغبون ِ باغ عشقت /كه چي مه ناره خور د داغ ِ عشقت /وي  وِ حال ِ ايي
 –(حشمت اله رجب زاده جامه /مردمو بيليت روئم نيريت نهامه حسرت نصيوِم /د مين ِ شهر خوم هم بي تو غريوم /لفَ ِ غم يه گل اوما پرّ چيت ِ 

  )6تراك -سرزمين پدري
 

مشاهده مي شود. عاشقي كه از بي وفايي روزگار مي نالد. دلش براي محبوبش تنگ شده و آرزوهاي در اين ابيات علاقه عادي و معمولي مرد به زن 
 در مفهوم ترانه آرزوها و تمنيات شخصي است. گاهي روايت جدايي است و گاهي حكايت وصال. خودش را در قالب ترانه بيان مي كند. 

 
 

 داريوش نظري -2

توچي نيلوفري خوش پيچ وتاويي / مه شويا نوئه دارم تو دخاويي /مه چي داربلي ريشم دبرده / توسيرآو چي چنار لوئه آويي /توميرآويي مه 
ه زاري /دم ِ صوئه خوته ... وامه دياري / كه بينم حاصل شو زنه داري /چي موئه اربويي درمون دردم / چارك دار ژاري / توگلزاري مه دشت شور

بهارم / بهاري ني كه دل وش بسپارم  ره آه سردم /بهارم رتي وبي تو نيبيلي يه ساعتي دورت بگردم /چنوكوآخري روز قيامت / سر رهته نيي
  بهار مالگه) -(خواننده:داريوش نظري/ شاعر: عز يز نادريهم ناسازگارم  /وتنيايي چنو هوكاره بيمه / كه وا آيينه

مي خواهد دردش را درمان كند. او را از نفرينش در روز قيامت انذار  ، مي خواهد دورش بگردد.به نيلوفر معشوقهاندام سراينده در اين ترانه پس از توصيف 
  مي كند و قص علي هذا...

 سقاييزنده ياد استاد رضا  -3

ي شوء مه چني دلم ميها جفتت بشينم / همه شو د ورِ خآو،خآوت بينم/آه سردم / رنگ زردم / توخورناري ددردم /گرفتارم بي قرارم / روزِ كرد
/ روزِ كردي شوء  تارم/تووامه وعده نياي بياي وبازار / انتظارت كشتمه سوزه نمك دار/آه سردم / رنگ زردم / توخورناري ددردم /گرفتارم بي قرارم

دردم /گرفتارم بي قرارم / روزِ كردي شوءتارم/توكه خوشگل تموم دختروني/ وِعقيده مه توماه آسموني/آه سردم / رنگ زردم / توخورناري د 
رارم / روزِ كردي شوء تارم/مه تارم/وخِدامه عاشقم اُ ناتوونم / آرزو دارم كه بويي هم زوونم/آه سردم / رنگ زردم / توخورناري ددردم /گرفتارم بي ق
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شوء قسم هردمه وجِون يه برارت / كمترتوسر مه بزه دو چشيا كالت/آه سردم / رنگ زردم / توخورناري ددردم /گرفتارم بي قرارم / روزِ كردي 
  (از ترانه هاي زنده ياد استاد رضا سقايي)تارم

تظاره/يه سوزه ديمِ وِ درِ هونه / خوش قنج مي كه زلف مي كه شونه/ميها روم آبادان وِدم ره كمو ديرودراز نه ناهماره  / دوسكم دو آبادان چش ان
ه سرت بام  دنوطلايي/دوسكم دبلم ريي موج كارون / دس بونم ملش چي ليلي نارم/داري دوبالا تنيا مي آيي / سيقيارم / مه دل خوشي دي دنيا 

 (از ترانه هاي زنده ياد استاد رضا سقايي) فرهاد مه سرگردونممجنون/عشق تو ونه  تشي د جونم / چي شيرين سي 

 استاد فرج علي پور -4

شوئه مال خاصم نه /بآوآنم بآوآنم /همطاق وهم بستانم/ ايسكه وزوآن لكي/ قضات بلات وگيانم /شلم شكتم ژ دوير هاتمه / ودرمالكت كيژر هاتمه 
دو دنو اشرفي ها دمين دمت / وخته بميرم سي خم / سونم بو/چمروچوپي لابرونم بوهره بي تو زم و/ شرط خوشت نو/سوزه بالا برزوتركشت نو

 (فرج عليپور) ايمرو چن روژه دوير ژيارانم /چي زمين شوره تشنه بآرانم / دته بيچكله زلف گري مري/ دوسيمان خوئه بآوت نمره / وچمت 
شرط بولداخت ترك دنيا /ين شيرين شمامه/ساعتي نوينمت عمرم تمامه رشيرين شي/ شيرين بو لداخت هريه حالم بو/ترك آزيتي سال وسالم بو

شرط بوبو لداخت هرگز نخنم/برگ آزيتي ا ور / عشقت مسم و وئشيرين شير ين شيرين گشت كسم/توشرآويي / كم/كشكول اورديرم مولا مولا كم
 (فرج عليپور) شرط بو نخنم تا روژ مردن/داخت طوقي بو بايژم وگردن/ نكنم 

 ايرج رحمانپور   -5

دير ايساي/ ايسه وا  وني تشي د خرمني خنسي و وِوري بيا بئين اي يار كارو بار دو چش خوت/ دلم ميها كه بسوزي تو هم گري و تش خوت/ 
ميها د بال باد مي پرسي نشونِ خاكرو سي چي/ وا مشتي خاكسر ايسه ميكي بگو مگو سي چي/ د جون سوخته چي ميهاي/  خاكسر چاري

ني پامال خي بكي يا خي بهامه بشماري/ دو چشت كشته هزارو تو كه كشته يكي ناري/ حلالت خين مه اي يار قاتلي و گناه ناري/ تو بي آزار ناو
 ) 33/صوري بيا(تون مي نويسم/دو چش خين وار داري

قشنگي هرچي كه داشته د چشيا تو جا نيائه/ رنگيني تونه كومي چشه كه بئينت و وِ گوش دل نيارت/ كوم دله طاقت بياره ئو وِ خاطر نسپارت/ 
تو چنو / تو چنو خويي كه خويي پاشه مئنيه وه جا پايات/ شراؤه كهنه چني سال، مسي حاس ميكه د چشيات مئينه كمي ياش يادش مي آيه/ 

نارگونيات راز گنج ت تايي تايي افتاو دما بارونه/  لوئه خنهچشمه سي روشنايي آوش د زلالت مي گوآره/ پاكي كه پاكي سر و درگات مي سپاره/ 
 ر آرشي بيايه وا كنه گري د كارش مگگم بيه انارسونه/ تئول انوت تنگه اخمه وا كمونيا انتظارش/ 

 
 

 ايرج رحمانپور عشق...زن...ترانه...

  ... نگاه به زن در ترانه هاي پيش از ايرج رحمانپور

گاهي مي خواهد با برادر صحبت مي شود، عاشق يا طالب به هر نحوي كه شده مي خواهد به كام خود برسد.  عشقوقتي از لرستان، گذشته در ترانه هاي 
ميخنه...چي بكم كه ايي غم د دلم درآ/ خوم و ريم ت سيلم ميكه دختر قد بلني ها ديي محله/ هروخ " سپس به وصال برسد. دختر طرح دوستي بيندازد،

 د مينِ رتم". و كامي بگيرد گاهي به ترفندي مي خواهد او را فريب دهد. "م و هونه/ عشق خوهرش كردم ديونهواش آشنا بوئم بور وا برارش بكم آشنا/
مي توانند شاهدي بر اين مدعا  و ،كه اوج آرزوهاي سراينده را در بر مي گيرد "بزنم گولشفني  هگنمي سوزه دييم بافه و كولش/ هر چي كردم نتونسم و ي

 شند. با

بايستي در ظرفيت زماني و  ترانههر ما ترانه هاي بسيار عالي و زيبايي را در تاريخ لرستان داريم و نيز معتقدم همه ترانه ها اين گونه نيستند و  هرچند
عات وبيشتر به موضسرايندگان ترانه هاي لرستان در گذشته ناچار از اين قياسيم.  اين تفاوت،تاريخي خود مورد بررسي قرار گيرد اما براي رسيدن به 

به مردم عرضه نموده ترانه را همان و  ترانه استفاده كردهرد رسانه اي سپس از بپرداخته اند خود و سلايق و علايق  انديشه هاي عاميانه  ،روزمرهشخصي، 
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صي سراينده به مردم تجويز شده است. غافل از اينكه همين تفكر شخبه عنوان خوراك فكري، خودآگاه يا ناخود آگاه، اند. يعني ديدگاه شخصي يك نفر، 
د كه ناز خود بپرس ،از راه همين ترانه هاممكن است ، گذشتگان خودبررسي  درمي آورد و  پديد سوالهم معيار مي شود و هم  ،بعدي در آينده براي نسل

جامعه اي اخلاقي با ويژگيهاي قطعا اينگونه كه در برخي ترانه ها هست نبوده و جامعه سنتي لرستان،  اين گونه طرز فكري داشته اند؟آيا گذشتگان ما 
 . ندياما برخي ترانه ها با يك علامت سوال قرمز بزرگ روبرو مشخص است

(آي مريمه مير  خوانده مي شود. "مريم مريم "نگاهي كه در آنلذت طلب است.  اروتيك وجنسيتي، يك نگاه  نگاه به زن در ترانه هاي پيشين غالبا،
(نازك موشي باوه شويمه  ترانه مي شود. "نازكِ".(هي بهنا بهنا نازارم بهنا/ار مي مزامي شو نيلم تنيا)قد علم مي كند.  "بهنا".من خؤدا تونمه مي)احمه/

و از اين دست ترانه ها كه  .(ار تو شيريني مه احمد خونم/ خاليا گل زري بونيد وا شونم)مي شود.سروده  "شيري جو"./اي نوم دكترل اعظمي مه مي)مي
 ،علاقه ي هنرمندي كمنام و گمنام نتيجهمناطق مختلف لرستان. وقايعي كه ممكن است حاصل وقايع اتفاقيه در هم از زيباترين ترانه هاي لرستانند و هم 

مطربان همان  حتي روابط مشروع و نامشروعي هم پديد آمده باشد. سپس به زني يا دختري بوده، وفرد قدرتمندي كدخدايي، پسر كدخدايي، خاني يا 
همان اثر را چند خواننده مطرح بعد . ي تبديل نموده اندهنر ن اتفاق را به اثرهما ، يا به سفارش كسي،به خاطر توجه ويژه ي اجتماع كوچك خوددوره، 

زن در اين ترانه ها بيشتر به خاطر زيبايي و جنبه هاي شهواني ستوده مي  .اند دهه مردم لرستان و حتي زاگرس عرضه كرهمباز خواني نموده و به 
نكته اينجاست كه همه ي اين ويژگيها را سرايندگان و ويژگيهاي انساني او كمتر نگريسته مي شود.  (مثل اكثر ترانه هاي زنده ياد نورمحمدپاپي و...)شود

در اين  و زن از منظر مرد و ويژگيهاي جنسيتي نگريسته مي شود. وجود زن مي بينند. يعني نوع نگاه به زن را جامعه مرد سالار تعيين مي كند.  مذكر در
اصلا به اين عد اجتماعي زن، اصلا يا ديده نمي شود يا سرايندگان ترانه ببا ويژگيهاي ترانه هاي فارسي پيش از انقلاب.  ،است شخصيتي زنترانه ها 

  .البته تاكيد مي كنم كه همه ترانه ها اينگونه نيستند. و برايشان زياد مهم نيست قسمت توجه ندارند

اندوهي كه مرد، آن را بار سنگيني بر دوش زن مي كند در اغلب ترانه هاي لرستان نمود  اندوه مردانه يكي ديگر از ويژگيهاي ترانه هاي لرستان است.
در اين مويه ها جايگاه ديده مي شود. و زن كاستها  بيشترجزء لاينفك محتواي اكثر ترانه هاي لرستان است كه در  وان گفت كه مويهروشن دارد. مي ت

دارد. و روان خاصي دارد، جايگاه غصه خوردن براي مرد. حتي اندوه زن در اين ترانه ها اندوه خودش نيست بلكه اندوه مردانه اي است كه زن در جان 
ياد آور مي  . و موارد فراواني از اين دست، با اين محتوا، كه مجال ديگري مي طلبد.دايه دايه) - در كردن دو قورسو شير نرته /نازيه تو سي بكو جومه ورته(

  ر.نه هاي ايرج رحمانپور هم ديده مي شود اما به گونه اي ديگدر ترا ،با اين ويژگيها (اندوه مردانه زن)مين اندوهكه هشوم 

اريِ بالا برز  "يعني دختر بلند قد زيبا كه يك اسم زنانه هم هست در اكثر ترانه هاي لرستان(لكي و لري) يك محتواي عاشقانه ي اروتيك دارد. "برزبالا"
كه من آن را به  - "شيرازيكوچكله "وتركشت ب و و/سوزه بالا برزاصم له شرط خوشت بشوئه مال خ ". "شاه بالا برزان/ هر تو هاينه هول هلهله لرزان

 "و از شيرازي بودن در آمده است كه جايگاه ويژه اي پيدا نموده است ازمفاهيم رايج در ترانه هاي لرستان است-خوشگل شيرازي برگردان مي كنم
ي لرستان مي توان به ازجمله اصطلاحات عاشقانه ي رايج ديگر در ترانه ها. "كوچكله باوه/ هرچي خوشگلن هان د خورمآوهكوچكله كوچكله 

 شيرين شمامه و...اشاره نمود. گلاره/سوزه/سوزه بالابرز/سوز شل/تيل تر/كوچكله شيرازي/شيرين/شيرين سوزه/"

 اما در ترانه هاي ايرج رحمانپور ...

ه زن يا معشوق مونث در اين عاشقانه بن از منظر ديگري نگريسته مي شود وعشق به شكل ديگري بروز مي كند. نگاه ايرج رحمانپور ز اما در ترانه هاي
نه تنها مبتذل نيست بلكه انساني قابل ستايش با ويژگيهاي زني كه از اين منظر ديده مي شود متفاوت تر از همه ي ترانه هاي لرستان است. ترانه ها 

و انگيزه ي خلق زيباترين ابيات در ترانه خلاء رواني مرد باشد. اين زن پشتگرمي و دلگرمي مرد زاگرسي است.  پر كنندهكاملا انساني است كه مي تواند 
ستايش از زن، تاثير او بر مرد، تعظيم مرد در در ترانه هاي ايرج رحمانپور نه تنها شخصيت زن به بازي گرفته نمي شود بلكه  هاي ايرج رحمانپور است.

حتي از همان زناني كه در ترانه هاي پيشين به خاطر به وضوح قابل مشاهده است.  هانقش هاي مردانه به زن و ايفاي همان نقشو انتقال  مقابل زن
چوپي  "سوزه بالا برز نازار"يك شخصيت تاريخي مثبت با ويژگيهاي انساني توليد مي كند.  -با اندكي ستايش -ويژگيهاي جنسيتي ستايش مي شوند
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و  اشكهايش را پاك مي كند "پرّ ساوه قدم خير"پناه دلتنگي هايش و  "كوچكله شيرازي"همدم تنهايي هايش،  "بهنا"و مي شود، كش سرخوشي هاي ا
 ) 71(تون مي نويسم/سحري/صبه آرامش مي رسد. 

خنه ت تاويي تاويي افتاو  ئهلوقشنگي هر چي كه داشته د چشيا تو جا نيايه / رنگيني تونه مئينه كمي ـياش يادش ميآيه/... "به اين چند بيت دقت كنيد. 
م گريّ وِ ورِي بيا بئين اي ياركاروباردو چش خِوت/دلم ميها كه بسوزي تو ه"/")21(تون مي نويسم/راز انار/ص دما بارونه / نارگونيات راز ِ گنج ِ گم بيه انارسونه

ريت وآلآم كو ريت وآلآم كو " / ") 89(تون مي نويسم/غم سرو/ص سيت گتم بيت قشنگ پاكي ِ ويرسر وِ هارو" / ")31(تون مي نويسم/كچكله شيرازي/ص تش خوت
 چوپي بوازي غم درآ ديي دل تنگسيت بيارم سيت بيارم دسمالياكي رنگ وِ رنگ/تو وِناز ه مي پرسن نوم نشون ِ چوپي گير/بازنه دسمال حرير/باد وبازيگ

(تون مي ."، دس ون و ملون و پا ون ،وآ در گرون ِ بازيتملوني دارن/زرگريا بِ تا بتاشندخترون ِ خآوئو بيار خيال ِ  " "/") 35(تون مي نويسم/سيت بيارم/ص

توني ها مي  ".")68(تون مي نويسم/بلوونم/ص متل سي وآتمونه روزگارو  بهو دچشيا مس ِ،مس د عاشقي د ياد يار/بهو دو همه بيت"/")39نويسم/بازيگر/ص
/ هل و ميخك مي كنن كيل يا تو زلفيات ميكي شونه/توني ايسايه د برزي يا كل قآو زه د آسو/ تو و باد گتي يه رازي يا ناف  گريوي يار يا نم و نول بارونه

قي اوفتايه و ريي دريا، چپتوه نه اسريا تو كولا وربسته اساره/ تموم آسمو ايمشو كفه پيچ اسرياته/ گشنه آهو/ د بون بيشه تاريكي چراغي وا مه دياره/ د آي
  )95(تون مي نويسم/آينه اسر/ص"در چشياته/ تو گونات خيس و دلگيري يا مهمو كرده گل شونم/ د كومي گلِ تر دامو نوم تونِ مه بپرسم

. زن در اين ابيات يك انسان قابل ستايش است كه هم مي تواند نيست مبتذلبه زن درابيات فوق ديده مي شود به هيچ عنوان عشق آن هم عشقي كه 
گيهاي مردانه را از خود بروز دهد. معشوق دراين ابيات نامشخص است اما دريك نگاه كلي زن يژمعشوقه ي مرد باشد، هم مي تواند مثل مرد برخي و

زاگرسي مصداق عيني اين ابيات است. زني كه زندگي با مرد زاگرسي را با همه سختي هاي مردانه اش پذيرفته و علاوه بر د وسيعتر، لرستاني و در بع
عله مي زنانگي، رگه هايي از مردانگي را در خود دارد. زني زيبا كه گونه هايش، رازگنج گم شده ي انارستان است. زني كه آتش نگاهش درجان مرد ش

چوپي مي گيرد، دل مي لرزاند و اورا مي پرسند و وقتي كه به ناز زني كه پاك است وسربه زير، باشرم وحياست. زني كه هم باد وهم بازيگاه نشان افكند.
ال با خيدختران خواب وبيدار، در اين ترانه ها مي كند.  عررا به شعر سرودن در وصفش ترغيبجان مي گيرد. زني كه چشمان مست فرازميني اش شا

 عشق را ترجمه مي كنند. ،گردن بندهاي زيبا

را به  وجالب اينكه يار واين يعني تعالي،"وري بيا بئين اي يار كاروباردوچش خوت..."عظمت است نه وقايع روزمره نماد عشق درترانه هاي ايرج رحمانپور
واين "حلالت خين مه اي يار قاتلي و گناه ناري/توبي آزارناوني دوچش خي دبار داري"محكوم نمي كند بلكه بي آزار مي داند. جرم داشتن چشمان كشنده،

و تشبيه "بازنه دسمال حرير"رقصيدن هنگام  "توز بازيگه  "پيوندي از عشق و حماسه در ترانه هاي ايرج رحمانپور ديده مي شود. برخاستن يعني عشق! 
باد افتخار مي كند كه دست به دست اين معشوقه دهد و مرغ عشقي ايشان است.  -از تصاوير زيباي حماسيو رم شكاران  به صياد ميدان "چوپي گير"

چوپي باختن يا همان رقصيدن معشوقه غم از دل عاشق مي زدايد و همين براي يك عاشق  مشق پرواز را از شيوه ي چرخاندن دستمالش تمرين مي كند.
معشوق يا معشوقه نمايان مي شود و از زبان همين  كليت عشق در قالب كليتنيست، بلكه ...در ترانه هاي ايرج رحمانپور خبري از دلبرم دلبركافيست. 

 كليت مي توان به مصداق هم رسيد(زن زاگرسي).

باد سرخوشه كه بئيره "يعني خودش را جاي او بگذارد.هر كس مي تواند ايرج رحمانپور ترانه هاي ايرج رحمانپور باشد. نكته قابل تعمق اين است كه 
امن معشوقه شعله ور مي كند او تژگاه عشقش را با باد د. ")35ص /سيت بيارم(تون مي نويسم/مرغ ميكه، مشق پرواز وآ دس ودسمال تو دسشه ِ د بال ِ تو/

هر چند اين ترانه را براي زنده . ")39(تون مي نويسم/بازيگر/صوآ باد دامون ِ بازيت ري تا تژگام بليز با،وِ / خاكسر دش مي زنه موج يخ كرده تژگام، سردمه،"
زنده ياد شيدايي آورده نمي شد، قطعا مي توانستيم برداشت ست و عنوان آن بازيگر است اما به نظر من اگر بر بالاي ترانه نام ياد حسين شيدايي سروده ا

گرم دست، يادگاري تش تژگايا  "اشق گرماي دستان معشوق را به گرماي آتشگاههاي گذشته تعبير مي كندعشخصي ديگري از اين ترانه داشته باشيم. 
  ")59(تون مي نويسم/دسم بئير/صقديمه

مخاطبي كه تعريف كرد و انتظار مخاطبان را بسيار بالا برد. و ترانه هاي لرستان لرستان ادبيات ترانه هايش هويت جديدي را براي ايرج رحمانپور با 
تفاوت تر و ويژه تاكنون فقط به ريتم و موسيقي ترانه توجه مي كرد، حال خود را موظف مي داند به انديشه هاي ترانه هم بينديشد. اتفاقي كه نگاه او را م
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در كنند. البته باز هم تاكيد مي كنم كه بسياري از مخاطبان براي قياس، ترانه هاي ساير خوانندگان را با ترانه هاي ايرج رحمانپور مقايسه مي تر مي كند. 
 در نظر گرفت و سپس قضاوت نمود. اجتماعي مردم را –حث تاريخ و اوضاع و احوال فرهنگيبررسي ترانه هاي ساير خوانندگان بايد ب

 

 

 

 اخلاق مداري...

روني خود را اگر با خوش بيني از كنار برخي ترانه هاي لرستان بگذريم و آنها را تفكرات فردي سراينده اي به حساب آوريم كه فقط تمنيات و تصورات د
تان است. يك نگاه شخصي را براي ايشان برشمريم، بدون تعصب بايد گفت كه اخلاق گرايي يكي از مشخصه هاي بارز بر جامعه ي لرسبروز داشته و 

اخلاق گرايي همين ترانه هاي ايرج رحمانپور سرشار از ايلي و قبيله اي در هم آميخته شده و به يك شكل خاص رسيده است.  مشخصه اي كه با تعصبات
ايشان در محتواي ترانه هايش چون زلال چشمه هاي دائمي به فرهنگ لرستان لطافت و  متعاليِ و انسانيت نسبت به زن است. اخلاقيات و باورهاي انسانيِ

به ارزش،  ")89(تون مي نويسم/غم سرو/صخين دل هردم ئو ششتم د چشت بچه ميارو/ سيت گتم بيت قشنگ پاكي ويرسر وهارو"شادابي مي بخشد.
سركشيم د  "است!  "بچه ميارو" "سر و هارو وير"يتي كه در اشعار مير نوزوز به جاي اشاره دارد. بو زاگرسي پاكدامني و شرم و حياي زنان لرستاني 

در بيت ميرنوروز، جنبه ي اروتيك زن مد نظر است اما در بيت ايرج رحمانپور، به پاكي و شرم و حياي  "هونشو دييم تتاري/ نازنين بالا بلن، بچه مياري
 زن لرستاني اشاره شده است.  

بون بيشه تاريكي چراغي وا مه  د"ادبيات ترانه، جايگاه ويژه اي دارند كه ايرج رحمانپور از اين دو واژه در نهايت شكوه استفاده مي كند. چشم و اشك در
را نشانه ي بي برخلاف آنچه كه در بسياري از اشعار ادبيات معاصر اتفاق مي افتد و لخت و عور بودن بيشتر . "دياره/ د آينه اسريا تو كولا وربسته اساره

ايشان با زن ارزش و قداست خاصي دارد.  ايرج رحمانپوردر ناخودآگاه  ،باكي و دليري شاعر يا سراينده در ترانه اش مي دانند و به تشويق آن مي پردازند
به ستايش و در كنار اخلاق محوري د. از واژگان خفيف در اين وادي هرگز استفاده نمي كند. واژه زن در ترانه هايش مي پردازلطافت و زيبايي به 

   فاخر و حتي حماسي مي پردازد.ويژگيهاي انساني و دلپسند زن با ادبياتي 

 

 

 

 ...زن) روح بخش مردانه و آنيموس (  آنيما (روح زنانه مرد)

نوعي دلگرمي ناديدني روحي براي جبران ظرافت ظاهرش. عنصر نرينه در پيشرفته ترين شكل خود، زن را به عنصر نرينه به زن صلابت روحي مي دهد، "
و از همين رو در دوران گذشته، در و حتي سبب مي شود بيش از مردان انگاره هاي خلاق را پذيرا شود. تحولات روحي دوران خود پيوند مي دهد، 

مي تواند به انكشاف نهفته در شرايط ...زن از طريق عنصر مردانه "ده ي خداوندان به عهده ي وي بودينده و ارابسياري از كشورها وظيفه ي پيشگويي آ
 )293انسان و سمبولهايش/ دكتر كارل گوستاو يونگ/عنصر نرينه يا مردانه/ ص( ."گاهي يابد و به زندگي روحاني تري دست يازدآعيني شخصيتي و فرهنگي خود، 

است كه در فارسي به كهن الگو، صورت  Archetypeاز وجوه ارتباط دو جانبه بين طرف غايب و طرف حاضر كه در ادبيات مرسوم است، آركي تايپ  "
آركي تايپ يا كهن الگو از اصطلاحات كارل گوستاو يونگ( صور ازلي و صور اساطيري ترجمه شده است. نوعي، سنخ هاي باستاني، نمونه هاي ازلي، 
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ناخود آگاه اما امروزه در نقد ادبي كاربرد وسيعي يافته است. كهن الگو در روانشناسي آن قسمت از محتويات موروثي  وانكاو معروف معاصر) استر
يونگ خصوصي است. كند و نشانگر آرمان و انديشه ي ب كه هميشه و در همه جا به شكل ثابتي بروز مياست   Collective Unconsciousجمعي
نيموس در روياها و تخيلات و آثار آركي تايپها مي دانست. آنيما و آ را مهمترينهاي آنيما(روح زنانه مرد) و آنيموس(بخش مردانه روح زن) تايپآركي 

  )87بيان و معاني/دكتر سيروس شميسا/ص (. "هنري به شكل عاشق و معشوق رويايي رخ مي نمايند

ديده مي شود، ستايش روح مردانه ي كه هم در ترانه ها، هم در اشعار و هم در فرهنگ مردم به صورت آشكار يكي از ويژگيهاي ادبيات لرستان 
در لرستان زناني كه داراي ويژگيهاي مردانه باشند از سوي جامعه مورد تحسين قرار مي گيرند. زن(آنيموس) و به نوعي تقبيح روح زنانه مرد(آنيما) است. 

روح آنيموسي در وجود يك زن باعث مي شود كه آن زن  نودب. استطرز نگاه برگرفته از فرهنگ مرد سالار مردم لرستان ه اين به نوعي مي توان گفت ك
و  داراي امتيازات خاصي شود. مورد توجه مردان ايل قرار مي گيردزن مذكور متفاوت تر از ديگران جلوه كند. اين تفاوت باعث مي شود كه  انهاز نگاه مرد

مرداني كه روح به نوعي ماندگار مي شود. اما برعكس روح آنيمايي در اين جامعه مورد تقبيح است.  و ورود پيدا كنددر ادبيات مردانه . برسر زبانها مي افتد
 آنيمايي آنها قدرتمند تر است حتي در جامعه ي مردان هم جايگاه خود را از دست مي دهند، دقيقا برعكس زنان. 

سهراب با گرد نبرد  دردر شاهنامه، ن ديدگاه در شاهنامه فردوسي نيز بيان مي شود، با همان ويژگيهايي كه ترانه هاي لرستان در خود دارند. البته همي
كه سالار آن  به تعريف و تمجيد از گردآفريد مي پردازد، همانگونه كه از مردان تعريف مي كند.چو آگاه شد دختر گژدهم / آفريد، فردوسي با آب و تاب 

كجا نام / هميشه به جنگ اندرون نامدار ردي سوار / زني بد به كردار گُ/ برآورد از دل يكي آه سرد غمين گشت و برزد خروشي به درد / /انجمن گشت كم 
بزد بر نهان كرد گيسو به زير زره / / جاي درنگ  ،نبود اندر آن كاررع سواران جنگ / بپوشيد د/...چون او به جنگ اندرون كس نديد كهاو بود گرد آفريد / 

به سهراب نبد مرغ را پيش تيرش گذر/ كمان را به زه كرد و بگشاد پر /  كمر برميان، باد پايي به زير...فرود آمد از دژ به كردار شير / سر ترگ رومي گره / 
ستايش و اين ابيات به راحتي نشان مي دهد كه همين روح آنيموسي در ادبيات ملي ما هم مورد / چپ و راست جنگ سواران گرفت... بر تير باران گرفت

(شاهنامه/ رزم سهراب با به جنگ سهراب رفته است. مذكر پهلوان فردوسي چنان مردانه از گردآفريد تعريف مي كند كه گويي يك تقدير است. 

   )138گردآفريد/ص

، شباهت زيادي است كه بين مفهوم برخي ابيات شاهنامه و بعضي ابيات ترانه هاي ايرج مانپور به آن برخورد نمودمنكته اي كه در ترانه هاي ايرج رح
معمولا در ادبيات مرسوم است كه . )139(شاهنامه/ رزم سهراب با گردآفريد/صدو چشمش گوزن و دو ابرو كمان/ تو گفتي هوا بشكفد از ميانرحمانپور است. 

چشمان گردآفريد را به  در اين بيت ستاد توسرا به آهو يا غزال تشبيه مي كنند اما ايا زني كه مي خواهند از او تمجيد كنند چشمان معشوق مونث 
ده كند كه روح حماسه درآنها بيشتر باشد. يكي از ويژگيهاي ادبيات حماسي همين است كه از تصاوير و تشابيهي استفاچشمان گوزن تشبيه نموده است. 

 حماسه بيشتري را به مخاطب انتقال مي دهد. "دو ابرو كمان... دو چشمش گوزن و"روح حماسي در گوزن بيشتر از غزال و آهو است، بنابراين 

حتي در مويه هاي . دارندومويه ها در سرودها  ه خاصي دارندجايگا "مردان كل كش "يكي از ويژگيهاي حماسي مردان است و "كـَل"در لرستان كشتن 
آهوت  ،تفنگت پوس بلخاره/ تفنگت مار دم پوسجنگي تو كردي ار آهنگرون/ مري روسم كرد ار مازندرون/ "به وضوح قابل مشاهده است. حماسهلرستان 
در واژه  )47ص دعلي نجف زاده قبادي/مويه براي تفنگچي ها و افراد غيور/(ادبيات عامه لكي/امي "ار تو كل كوشي، كل هاوه مرمر، نرمه خويناوي تيرمت نكي ترشكاره/

توني ايسايه د  "در اين بيت آينه اسر تشبيه را استاد ايرج رحمانپور درهمين وجود دارد و  ي موجود در زاگرسحماسه بيشتري از ساير شكارها "كل"

قد  "كلي"بر ديارگاه افق  "است.  به زيبايي مطرح نموده )95(تون مي نويسم/آينه اسر/ص"آهوگتي يه رازي يا ناف گشنه قآو زه د آسو/ تو و باد  كلبرزي يا 

استفاده از واژه ي آهو در پايان همين بيت نيز مي تواند برگردان متناسبي باشد بر آنچه ايرج رحمانپور سروده است.  "برافراشته يا تو بر بلندا ايستاده اي 
 يژگيهاي حماسيي كه پيشتر، در سطور بالا اشاره شد.ند اشاره به معشوق مونث باشد با وتوامي 

و سواركاري، شهرتش به خاطر همين روح مردانه اي است  براي زنان لر الگويي است از زيبايي و رشادت و جنگاوريقدم خير،  در اكثر ترانه هاي لرستان
. قدم خير زني است كه برخي ويژگيهاي مردانه را در ند اما از ايشان نام ونشاني در هيچ ترانه و تاريخي نيستوگرنه زنان زيبا هميشه بوده اكه داشته، 
. قدم )23(تون مي نويسم/كچكله شيرازي/ص"كچكله كچكله سفريكه ِ ناز/ بشي تا قدم خير وآت بني يه راز"به اين ابيات ايرج رحمانپور دقت كنيد: خود دارد.
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البته تاريخ خير در تمام ترانه هايي كه در موردش سروده شده است همين روح آنيموسي را در خود دارد و همين نكته باعث توجه به او شده است. 
اند مي توان ترانه هايي كه در وصف او سروده شده راي نسلهاي بعد بازگو كند اما از لرستان به خاطر شفاهي بودنش نتوانسته است ابعاد شخصيتي او را ب

بلكه يك نماد است براي همه زنان بزرگي كه در تاريخ لرستان بوده اند اما نامي از  قدم خير در اين ترانه يك شخص نيستبه همين روح آنيموسي رسيد. 
 آنها در هيچ جاي تاريخ ثبت نشده است. 

(تون مي "ساي د برزي بيتيامشي وني سامونِ درديام/وا گريوه إيماي او "يا بلنداي بيتهاي مرد مي نشاند."برزي"همين روح مردانه ي زن، او را بر 

يا برگي د  حافظ غزلي رته د يادش/". او را به غزلي فراموش شده از حافظ يا برگي باد آورده از بوستان سعدي تشبيه مي كند.)23نويسم/كچكله شيرازي/ص
سربند قدم خير اشكهاي عاشق حتي دختري كه مي خواهد معشوقه سراينده ي ترانه باشد با گوشه  .)23(تون مي نويسم/كچكله شيرازي/ص"بوسو آورده بادش
 . )73(تون مي نويسم/كچكله شيرازي/ص"وآ پرِ ساؤه قدم خير، پاك ميكم اسريِامه "را پاك مي كند.

 نكته پاياني: 

هم قابل نقد است و هم بايستي از منظرهاي ديگري بررسي گردد تا  ،، كه سابقه قبلي نداشتهبيان مي شود كه در مورد موضوع خاصيقطعا هر سخني 
تاييد يا رد شود. ايرج رحمانپور و ترانه هايش يكي از همان موضوعات است كه سابقه ي قبلي در تحقيق  دقيق تر و موشكافانه ترصحت و سقم آن سخن 

نه تنها ايشان بلكه ادبيات بومي لرستان پر است از سوژه ها و موضوعاتي كه بايد به آن پرداخته شود. توجه، همت و علاقه يا نداشته يا بسيار كم داشته لذا 
حب ي نسل جوان، دانشگاهي و تحصيلكرده ي لرستان به غني نمودن ومكتوب كردن اين فرهنگ كمك شاياني مي كند. لذا از همه ي علاقه مندان و صا

 د تا اين گنجينه ي گرانبها و ارزشمند را به تاريخ بشناسانند. تا هم معاصرين از آن بهره مند گردند و هم آيندگان هويت خود را از يادنظران دعوت مي شو
  نبرند. 

نه هاي ايرج موضوعات و ويژگيهاي ديگري در تراهر چند به برخي ويژگيهاي ترانه از منظر ايرج رحمانپور و رسالت آن پرداخته شد اما در اين مقال 
لذا پيشنهاد مي به صورت برجسته وجود دارد كه مي تواند مورد تحقيق و پژوهش دانشجويان و علاقه مندان به ادبيات بومي لرستان قرار گيرد. رحمانپور 

ي موضوعات پايان نامه هاي شود كه اساتيد محترم رشته ي ادبيات فارسي دانشگاههاي مختلف لرستان توجه خود را به ادبيات بومي معطوف نموده و حت
 ارشد و دكتراي دانشجويي را به اين سمت معطوف دارند. 
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